
در پی شــوک ناشی از ســیل در لرستان و خوزســتان، در فضای 
به هم ریختــه حین و پــس از هر بحــران، جایی کــه عملکردهای 
طبیعی و کارکردهــای معمول نهادها و نظریه هــا با وقفه مواجه 
شــده، ســازوکارها به ســمت برقراری تعادلی مجدد یا بازگرداندن 
عملکردهای معمول معطوف می شــود و در هنگامه ای که دلایل 
بروز ســیل و نحوه مدیریت و کنترل و جلوگیری از وقوع ســیلاب به 
بحث مهمی در فضای رسانه ای-کارشناســی تبدیل شده است، این 
گروه های ســازمان یافته سازه گرا در حوزه مدیریت آب هستند که به 
وســعت و شدت بر حضور تهاجمی خود در این فضاها به زبان های 
مختلف عامه پســند بــا ظاهری علمــی افزوده اند. ایــن گروه های 
مشــخصا طرفدار ســاخت ســدها، با القای کاذب پرآبــی رودها و 
آغاز ترسالی در خوزســتان و اجرای طرح های انتقال آب، به ویژه از 
سرچشــمه های کارون با این اســتدلال میان تهی که آبی اضافه به 
دریا می ریزد و همان آب به شــکل ســیلاب دردسرساز شده است، 
بیشــتر از این فضای ســردرگمی و گیجی اســتفاده کرده تا گفتمان 
مغلوب سازه گرا را دوباره با توجیهاتی فنی و به ظاهر انسانی، مانند 
جلوگیری از کشته شــدن شهروندان در سیل، از زیر ضرب طرفداران 
محیط زیســت خارج کنند و راه بر تداوم این شــیوه پول ساز و این بار 
بــا اقبالی عمومی یا چهــره ای موجه، بگشــایند. اظهارات مقامات 
بلندپایه  در وزارت نیرو، برخی نمایندگان مجلس، به ویژه نمایندگان 
اســتان های مقصد انتقــال آب در فــلات مرکــزی و مدیران عامل 
شــرکت های دست اندرکار سدسازی و بازوهای رسانه ای آنها درباره 

ســیل و نقش سدها چنین روندی را در بهره برداری از فضای پس از 
بحران آشکار می کند.

نائومی کلاین در کتاب دکترین شوک، ظهور سرمایه داری فاجعه 
(نشــر آگاه، ترجمه: مهرداد شــهابی، میرمحمود نبوی) می نویسد: 
«عملیات شوک و ارعاب شامل هراس  آفرینی ها، ایجاد مخاطرات و 
ویران گری هایی اســت که برای عامه مردم، نیز عناصر و بخش های 
مشــخصی از جوامعِ تهدیدکننده ما و مدیران غیر قابل درک است. 
طبیعــت نیز با گردبادها، توفان های ســهمگین، زلزله ها، ســیل ها، 
آتش ســوزی های مهارنشــدنی، قحطی ها، و بیماری هــا می تواند 

«شوک و ارعاب» ایجاد کند».
بــه باور وی، «دکترین شــوک» این ســان عمل می کنــد: «در اثر 
فاجعه اصلــی (مثلا یک کودتا، حمله ای  تروریســتی، فروپاشــی 
بازار، جنگ، ســونامی یا توفان)، یک حالت شوک همگانی بر تمام 
جمعیت مســتولی می شــود. ... فروریختن بمب ها، مــوج ترور، و 
توفان هاى درهم کوبنده نیز در خدمت سســت کردن و به راه آوردنِ 
کل جامعه قرار می گیرد. ... جوامعِ شوکه شده نیز غالبا از چیزهایی 
که در حالت  عادى سرســختانه از آنها محافظت می کردند دســت 

برمی دارند».
چنین مکانیسمی که با شواهد تاریخی در بسیاری از نقاط جهان 
مانند دوران حکومت پینوشــه در شــیلی با موفقیت اجرا شده، در 
ماه های اخیر در ایران به کار گرفته شده است تا بر زمینه ای از پذیرش 
عمومی و با فروکاهیدن مسئله سیلاب به وجود یا عدم وجود سد یا 

تونل های انتقال آب و با نادیده گرفتن تمام مؤلفه های محیط زیستی 
و مدیریتــی در مدیریــت منابع آب، همچنان رویکردهای منســوخ 
ســازه ای را در مدیریــت منابع آب کارا و تنهــا راه حل نهایی جلوه 
دهند. توجیه لزوم ساخت ســدهایی بیشتر بر کارون و دز و اجرای 
طرح های انتقال آب از سرچشــمه های کارون به فلات مرکزی که 
اخیرا در نامه  مجمع نمایندگان اســتان اصفهان به رئیس جمهور و 
اظهارات وزیر نیرو در اســتان اصفهان درباره انتقال آب بهشت آباد 

مجددا به میان آمده است، از نتایج این مکانیسم است.
نائومی کلاین در ادامه این کتاب، روند اســتفاده از این مکانیسم 
را چنین خلاصه می کند: «نشســتن در انتظار بحرانی عمده؛ سپس 
به حراج نهادن و فروش اجزای دولت به  بازیگران بخش خصوصی، 
درحالی که شــهروندان هنوز از شــوک دچار ســرگیجه اند؛ و آن گاه، 

دائمی کردن «اصلاحات» کذایی، با سرعت هرچه تمام تر».
 شــوک اول، حوادثی مانند جنگ، حمله های تروریستی، کودتا و 
حوادث طبیعی اســت. بنگاه ها و شــرکت های بزرگ با اســتفاده از 
سیاست مداران وابســته به خود، با انجام طرحی برنامه ریزی شده و 
با کاشــتن بذر ترس، از بهت و پریشــانی و ســردرگمی مردم در آن 
لحظات اســتفاده کرده و شــوک دومی را که چیزی جــز تغییرات 

رادیکال اقتصادی و سیاســی نیست به وجود می آورند. شوک سوم 
البته چیزی نیست جز برخورد تند با مخالفان اجرای این سیاست ها.
کلاین با اشــاره به مشاهدات خود در «نیواورلئان» و شوکی که در 
نتیجه گردباد کاترینا و ســیل حاصل از آن به مردم  وارد شده بود، این 
سیل و شوک حاصل از آن را فرصتی برای اجرای سریع تر سیاست های 
نولیبرالــی در جهت خصوصی ســازی بیشــتر می داند. ســیل باعث 
خرابی و ازبین رفتن خانه های دولتی ای شده بود که سیاه پوستان فقیر 
نیواورلئان در آنها ســاکن بودند. اما سیاست مداران و سرمایه داران از 

هزینه های انسانی سیل به سود خود بهره برداری  کردند.
خبــری که گرداگرد پناهگاه ســیل زدگان می گشــت این بود که 
«ریچــارد بیکر»، نماینــده برجســته جمهوری خواه این شــهر در 
کنگــره، به جمعی از گروه های فشــار و اعمال نفوذ پارلمانی گفته 
 بــود: «بالاخره کَلَک خونه های دولتی نیواورلئــان رو کندیم. ما که 
خودمون از پس این کار برنمی اومدیم. کار خدا بود». این را مقایسه 
کنید با تلاش ها برای آغاز اجرائی شــدن طرح های انتقال آب، مانند 
بهشت آباد و ساخت سدهای جدید بر رودهای جاری در خوزستان. 
هیچ فرصتی برای گروه های ذی نفع به خوبی ســیلاب خوزســتان 
نمی توانســت مجال طرح دوباره این موضوعــات و تحکیم آنها را 

با همه مخالفت های پیشــینی بدهد. کافی اســت در گفتار کلاین، 
خصوصی ســازی و اجرای سیاســت های نئولیبرالی را با طرح های 
کلان ســازه ای در مدیریت آب به دســت ابرشــرکت های این حوزه 
جایگزین کرد تا به شــباهت رفتاری عاملان و حاملان این طرح ها با 
نظریه پردازانی چون فریدمن پی برد که دوران پینوشــه در شیلی را 
معجزه ای برای اجرای سیاست های بازار آزاد خوانده بود. او سه ماه 
پس از توفان مرگ بار کاترینا در مقاله ای در روزنامه «وال اســتریت 
ژورنال» نوشت: «بیشتر مدارس نیواورلئان ویران شده و این بچه ها 
در سراســر کشور پخش شــده اند. این در عین حال که یک تراژدی 
است از ســوی دیگر، فرصتی است برای آنکه نظام آموزشی ایالت 
به صورت ریشــه ای اصلاح شــود». به همین شــکل ســتاد فکری 
نومحافظــه کار «انســتیتوی آمریکــن اینترپرایز» نیــز در اظهارنظر 
مشابهی بیان کرد: «توفان کاترینا یک روزه به انجام چیزی نائل آمد 
که اصلاح گران مدارس لوئیزیانا، باوجود سال ها تلاش، از انجامش 
ناتــوان بودند».  اما معنــی و منظور از این «اصلاحات ریشــه ای» 
چیزی نبود جز برچیده شدن مدارس دولتی و جایگزینی آن با نظام 
خصوصی، تغییر ساختاری که تا پیش از توفان ویرانگر به خواست 

همگانی و با فشار افکار عمومی ممکن نبود.

اما مســئله ای به غایت حیاتی برای طرفداران محیط زیست به 
میان می آید؛ اینکه نباید تســلیم ارعابِ به ظاهر کارشناســانه لابی 
سدســاز و محفل های طرفــدار انتقال آب در باب لزوم سدســازی 
و تونل هــای ویرانگر انتقال آب شــد. این فضا را گفتــار تنزه طلبانه 
کارشناســانی با این ادعا که ســد و تونل انتقال آب یک تکنولوژی یا 
یک ابزار خنثی است که به نوع عملکرد و استفاده بشر از آن بستگی 
دارد، تقویت می کند. مهم برای طرفداران محیط زیست خنثی کردن 

این حملات دامنه دار به شکل منطقی و مستدل است.
باید دانست توســعه همواره مخرب اســت. هرگونه دستکاری 
طبیعت از سوی بشر همیشه پیامدهایی اکثرا درازمدت و ناشناخته 
دارد و آنهایــی کــه مشــهودند و کوتاه مدت ، به دلیــل دخالت های 
بی محاســبه و کنترل نشــده بشــرند. به همین دلیل در مواجهه با 
فن سالاران تکنوکرات و آب سالاران سدساز باید با قاطعیت در سمت 
محیط زیست ایستاد تا اینکه تن به چنین توجیهاتی داد که «سد مثل 
چاقو است» یا «عملکردی چون عمل جراحی دارد». به قیاس هم 

که باشد، سد برای طبیعت مانند تبر برای درخت است.
از این رو در این روزهای پس از ســیلاب، نباید مقهور فضاســازی 
رسانه ای شــد و در حالت تدافعی قرار گرفت و در زمین کارتل های 

ســد و انتقال آب و متخصصان تک بُعدی مدافع آن محصور شــد. 
تأکید ما بر وجه عام محیط زیســت به عنوان میراثی از گذشته برای 
آیندگان اســت. پایداری طبیعــی و حفظ امکان پیوســتگی حیاتِ 
باکیفیت اولویت اصلی فعالان محیط زیســت است. نباید در مقابل 
هجمه های به ظاهر فنی و خیرخواهانه به لاک دفاعی فرورفت. باید 
با زبان مســتدل و منطقی همچنان به نقد رادیکال کلان ســازه های 
مخرب و رویکردهای صرفا سخت افزاری ادامه داد. این متخصصان 
و مهندســان هســتند که بایــد برمبنای ملاحظات زیســت محیطی 
محکم و برمبنای ادعای مغرورانه و شعار معروف مهندسان که «یا 
راهی خواهیم ســاخت یا راهی خواهیم یافت»،  ساختارِ توسعه ای 

کمتر مخرب را برپا کنند.
وادادن و واگذار کردن عرصه به فن ســالار تکنوکرات و چشم پوشی 
از دانش ژرف و کل گرای محیط زیســتی، به تجدید وســعت و شــدت 
بحرانی خواهد انجامید که تاکنون به دســت کارتل های اقتصادی و با 
کمک مشاورهای فنی و گروه های مطالعاتی مهندسی، سرزمین ایران 
را درگیر کرده و موجب مسیر بی بازگشتی در اضمحلال محیط زیست و 
بحران آب شده است. عدم شفافیت در شیوه های تصمیم گیری درباره 
این طرح ها که عمدتا ناشی از چانه زنی های پنهانی گروه های سیاسی 
«منطقه گرا» و محفل های اقتصادی حامی آنها است همواره مشروعیت 
ایــن طرح ها را با چالش جدی مواجه کرده اســت. مشــارکت نکردن 
جوامع محلی در تصمیم گیری ها منافع ذاتی آنها در بوم زیست شان را 

ضایع می کند.

 مهندســان و متخصصان، با دانش محــدود، تک بعدی و تکین، 
فقط بخشــی از ســاختار برنامــه ای جامع در حــوزه آنچه مارکس 
متابولیسم انســان و طبیعت می نامد، هستند. تسلط، نه بر طبیعت 
که بر رابطه انسان و طبیعت، آن چنان که این رابطه به تضمین پویایی 
و پایایی طبیعت بینجامد، نه امری صرفا تکنولوژیک که نیازمند درک 

ارگانیسم طبیعت و به دست آوردن بصیرتی همه جانبه است.
در کنار این باید دانســت سدســازی و انتقال آب، هم پیامدهای 
اقتصــادی دارد هم اجتماعــی و از پیش رانه های اصلی و تأثیرگذار 
آن، مناســبات «اقتصــاد سیاســی» و «توزیــع منافع مالــی» میان 
گروه های وابسته اســت. فقط چند شرکت خاص از مزایای نجومی 
ســاخت ســازه های عظیم منتفع می شــوند. تغییر نرخ زمین های 
محل اجرای طرح و ایجاد ارزش افزوده و تصاحب آن از رانت های 
این طرح ها اســت. تغییر نظام آبیاری طبیعی زمین های کشــاورزی 
پایین دست و به دســت گرفتن کنترل آب رسانی به زمین های موجود 
و ایجاد زمین های کشــاورزی جدید یا امکان احداث صنایع سنگینِ 
انحصاری با نیاز آبی بالا به یمن ذخیره و انتقال آب از پشــت سدها 
از نتایج و منافع پنهان ساخت سدها است. اینها همه در محاسبات 
اســتاتیک و دینامیک و هیدرولوژیک ســدها قابل محاسبه نیست و 
دانشــی فراتر می خواهد؛ دانشی که به مدد شوک و تبعات فکری و 
اجتماعی ســیلاب و درگیری مردم مناطق سیل زده با مسائل روزمره 
و نیز مشــکلات اقتصادی و تورم در کنار اغتشــاش فضای ناشی از 

هجمه های آمریکا، اینک به حاشیه رفته است.

  یک نقد اساســی به سازمان توســعه تجارت وجود دارد که می خواهم  �
گفت وگو را با آن آغاز کنیم. این نقد به تضعیف ســازمان توســعه تجارت 
ایران و به حاشیه رانده شدن آن در حوزه بازرگانی مربوط است. به گونه ای 
که می بینیــم اختیارات ســازمان در بخش هــای مختلف هــر روز کمتر و 
عملکرد ســازمان ضعیف تر شــده اســت؛ برای مثال ثبت سفارش که قبلا 
در اختیار سازمان  توســعه  تجارت بوده ، اکنون ذیل مسئولیت های وزارت 
صنعت است. به نظر شــما بهتر نبود ثبت سفارش به عنوان یکی از وظایف 
اصلی، در این ســازمان باقی می ماند؟ آیا این تفویض اختیار نشان دهنده  

شانه خالی کردن سازمان  توسعه  تجارت از زیر بار مسئولیت هایش نیست؟
 اکنون، عصر رقابت های شــدید است و ما بر این باوریم که سازمان توسعه 
تجارت ایران نیز در شــرایط فعلی باید بتواند به عنوان یک ســازمان توسعه ای 
نظیــر همتایان جهانی خود، با چالاکی و چابکی بیشــتری نســبت به رقبا در 
عرصه بین المللی فعالیت کند و بر همین اساس باید از جامه یک اداره دولتی 
بیرون بیاید و به یک ســازمان حرفه ای توسعه ای تبدیل شود و با تکیه بر منابع 
درآمدی خود و از محل هزینه و فایده، فعالیت های ترویجی و توسعه ای خود 
را گسترش دهد. در دنیا ســاختارهای مشابهی داریم، مثل ساختارهایی که در 
ژاپن (جترو)، کره  جنوبی (کوترا)، و اتریش و ترکیه و ســایر کشورها وجود دارد 
که حــدود ۵۰ تا۶۰ درصد اعضای آنان به صورت مأمور در خارج از کشــور در 
حوزه  بازاریابی در اموری مانند شناســایی ظرفیت های صادراتی کشور، تحلیل 
محیط اقتصادی بازارهای هدف، ایجاد ارتباط بین فعالان اقتصادی دو کشــور 
مبــدأ و مقصد، برگــزاری رویدادهای مختلــف تجاری و برگزاری جلســات و 
نشســت های تخصصی میان تجار و... مشــغول فعالیت هستند؛ بنابراین نگاه 
مدیران وقت ســازمان نیز این بود که در ایران نیز باید ســاختار سازمان توسعه 
تجارت مشــابه این ســازمان های مشــابه، پویاتر و عملیاتی تر شود؛ اینکه ما از 
۵۰۰ پرسنلی که داریم فقط ۲۰ نفر رایزن در خارج از کشور فعالیت کنند، نشان 
می دهد ما خیلی مشــابه جریان جهانی ســازمان های همتا عمل نمی کنیم و 
ترجیح می دهیم از داخل کشور تجارت جهانی را مدیریت کنیم (!) که طبیعی 
است جریان منطقی و اثربخشی نخواهد بود و قطعا نخواهیم توانست از تمام 
توان و ظرفیت کشور برای ایجاد ارتباط و توسعه  تجارت استفاده کنیم؛ اما اگر 
بتوانیم قیود ضوابط و مقررات دســت وپاگیر دولتی را کاهش دهیم و چالاک تر 
عمل کنیم، شاید بتوان بهتر در عرصه تجارت  خارجی ایفای نقش کرد؛ ازاین رو 
سعی بر آن بوده تا بخش های حاکمیتی مثل دفتر مقررات صادرات و واردات 
و حوزه سیاســت گذاری از ســازمان جدا شــود و ساختار ســازمان در خدمت 
توســعه صادرات قرار گیرد. اکنون این بخش از سازمان جدا شده است، اما ما 
هنوز توســعه ای نشده ایم؛ یعنی همان نقش حاکمیتی را اما نه در شکل کامل 
آن در این ماجرا داریم؛ به عبارت دیگر نه ســاختار توســعه ای شد و نه اجزای 
حاکمیتی در ســازمان ماندند و این کمــی برنامه ها را دچار اختلال کرد. گرچه 
مراحل توسعه ای شدن سازمان در دســتور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار 

گرفته است، اما هنوز تا محقق شدن این آرمان راهی طولانی در پیش است.
  منظور شــما این است که هدف شما شــانه خالی کردن از بار مسئولیت  �

سازمانی تان نبوده است. 
به هیچ وجه. در واقع به گمان مدیران وقت ســازمان و وزارتخانه، این اقدام 
یک گام روبه جلو بود، اما ناتمام ماندن این پروژه، باعث ایجاد این تردید شــده و 
ما امیدواریم به زودی این امکان فراهم  شــود که ما به یک سازمان توسعه ای 
واقعی تبدیل شــویم و بتوانیم از فرصت های تجاری پیش رو در جهت توسعه 
صادرات کشــور اســتفاده کنیم. در پناه ســازمان توســعه ای ما قادر خواهیم 
بود برنامه های ترویجی  ســازمان را گســترش دهیم و تقویت کنیم، مزیت های 
صادراتی کشــور را به بازارهای هدف معرفی کنیم، دفاتر نمایندگی سازمان را 
تأسیس کنیم، ارتباطاتمان را با فعالان اقتصادی دنیا گسترش دهیم، مطالعات 

بازار را انجام دهیم و سرمایه گذار خارجی جلب کنیم.
 برخی از بازرگانان از تشــکیل بازارســیاهی که در  �

ثبت سفارش ایجاد شده اســت، گلایه مندند. در واقع 
افرادی کنار ســاختمان اصلی اداره صمت می ایستند 
و ادعا می کنند از سوی شرکت هایی فرستاده می شوند 
که مشاوران آنها قادرند بعد از ثبت اولیه اطلاعات کالا 
در ســامانه جامع، یک روزه مجوز نهایی برای واردات 
دریافت کنند؛ درصورتی کــه دریافت نهایی این مجوز 
حــدود ۱۰ روز زمان می برد. این اتفاق چگونه شــکل 
می گیرد؟ چطور فضا برای چنین سوءاســتفاده ای مهیا 

می شود؛ درحالی که برخوردی با آن نمی شود؟
سال گذشــته نزدیک به ۸۰ میلیارد یورو ثبت سفارش 
داشتیم؛ این نشــان می دهد بســیاری از افراد قادر بودند 

به راحتی ثبت ســفارش انجام دهند؛ اما اینکه ثبت سفارشی منجر به واردات 
آن کالا شــود، موضوعی متفاوت از این است که ثبت سفارشی انجام شود. من 
فکر می کنم شــدت اســتقبال از ثبت  سفارش در سال گذشــته، متأثر از شرایط 
و سیاســت های ارزی ای بود که با چنین اســتقبالی مواجه شد. جذابیت ثبت  
ســفارش در سال گذشته برای آن بود که اعلام شــد برای هر نوع وارداتی ارز 
بانکی موجود است و اگر تفاوت نرخ ارز ترجیحی  با بازار آزاد زیاد باشد، ارزش 
دارد که بازرگان یک ســال را نیز در انتظار بماند تا مجوز برای مثلا یک میلیون 
دلار واردات بگیرد(!)؛ چراکه تفــاوت ارز ترجیحی با ارز آزاد، رانتی بین پنج تا 
۱۰ میلیارد تومان را برای گیرنده ارز فراهم می کرد که بسیار وسوسه انگیز است. 
به واقع کدام شــغل می تواند تضمین کند شــما در عرض یک ســال پنج تا ۱۰ 
میلیارد تومان سود کنید؟ این موضوع جذابیت حضور در صف ثبت سفارش ها 
را زیاد می کند. این وســط افرادی هم دلالی می کنند و الکی وعده می دهند که 

کارها را برای بازرگانان تســهیل می کنند؛ اما این دلال ها پشت همان سیستمی 
می نشــینند که بازرگانان می نشــینند، پس چطور آنان قادر به ثبت ســفارش 
ســریع اند و بازرگانان نیستند؟ اولویت های ما برای ثبت سفارش و واردات کالا 
مشخص اســت. طبق این اولویت ها، هرکس می تواند ثبت سفارش کند؛ مگر 
اینکــه دفاتر تخصصی اعلام کنند این اقلام جزء فهرســت اولویت ها نیســتند. 
افرادی که می گویند ما می توانیم ثبت سفارش را از طریق دیگری انجام دهیم، 
افراد فرصت طلبی هستند که باعث می شوند این شبهه ایجاد شود که سیستم، 
سیســتمی معیوب و ناکارآمد است. البته در حال حاضر بخش ثبت سفارش به 
استان ها واگذار شده و در این بخش تفویض اختیار شده است، ولی اگر افرادی 
مدعی شــوند که می توانند از طریق ارتباط با آشــنایان یا کارمندان ســازمانی 
مسائل غیرقانونی را انجام دهند، مرتکب جرم شده و تحت پیگرد قرار خواهند 

گرفت.
 یعنی دلال ها حرف بی اساس و نادرستی می زنند؟ �

من معتقدم هرجا شفافیت کم باشد و بوروکراسی پیچیده شود، فسادهای 
زیرزمینی شــکل می گیرند. ما هم به همین منظور به اصل موضوع که به نرخ 
ارز و سیاســت های ارزی برمی گــردد، انتقاد داریم؛ چــون نمی خواهیم چنین 
ابهاماتی روی دهد و امضاهایی طلایی به وجود آید که به فســاد منجر شــود؛ 
چراکه تبعات آن دامنگیر همه کشور خواهد شد. به هرحال این مشکلی است 
که با نظارت جدی و قاطع حل می شــود. در حال حاضر ســعی کرده ایم دادن 
تأییدیه در هر قسمت بر عهده  گروه مستقلی باشد تا رانتی شکل نگیرد. مثلا در 
سال گذشته حدود ۸۰ میلیارد دلار ثبت سفارش داشتیم؛ اما در نهایت واردات 
واقعی کشــور بیش از ۴۲ میلیارد دلار نبود. این نشان می دهد ۵۰ درصد ثبت 
ســفارش ها اساسا به واردات منجر نشد. این مشکل را ما به تازگی بررسی کرده 
و در نهایت می خواهیــم آن را در قالب رتبه بندی کارت های بازرگانی مدیریت 
کنیم. سال گذشته مدیریت کارت های بازرگانی در بخش واردات در دستور کار 
قرار گرفت و بســیاری از شــرکت های جدیدالورود ابتدا با حجم واردات اندک 
آغاز کردند و به مرور میزان ثبت سفارش آنها بیشتر شد. البته برای شرکت های 
باســابقه  که تجربــه  کافــی و تخصــص لازم  را در واردات محصولی خاص 
داشــتند، محدودیتی اعمال نشــد و در این بخش ما کمتر دچار رانت  شــدیم. 
بنابراین بیشــتر رانت خواری هــا مربوط به بخش کارت هــای جدیدالورود بود 
که تمایل داشــتند فرصت طلایی و گذرایی را برای خود ایجاد کنند. به هرحال 
تأکید می کنم دســت کاری در سیستم ممکن نیست. به نظر می رسد با توجه به 
پیچیدگی سیستم، این افراد سراغ بازرگانان تازه کار می روند و از کم اطلاعی آنها 
سوءاســتفاده می کنند. بازرگانان تازه کار نیز چــون از فرایند کار به خوبی مطلع 
نیســتند، فریب می خورند. ثبت سفارشــی که این واســطه ها انجام می دهند، 
چیزی نیست جز همان ثبت اطلاعاتی که خود افراد نیز می توانند انجام دهند؛ 
اما واســطه ها آن را طوری دشوار جلوه می دهند که تازه کارها فریب خورده و 

بالاخره ثبت سفارش را به آنان واگذار می کنند.
  یکی دیگر از مشــکلات بازرگانان، نبود رایزنان در اغلب کشورهاست.  �

در صورتی که یکی از وظایف مهم ســازمان توســعه تجــارت، راهنمایی و 
هدایــت تجــار در بازارهای هدف از طریــق رایزنان بازرگانی اســت؛ اما 
می بینیم در اغلب کشورها رایزن نداریم و در کشورهایی هم که رایزن وجود 
دارد، این افراد بســیار ضعیف عمل می کنند. چــرا در این زمینه تا این حد 

ضعیف عمل شده است؟
در این راســتا در مقاطع مختلف تجربیــات مختلفی داریم. مقطعی وجود 
داشــت که ما رایزن نداشــتیم و این اعتراض وجود داشــت که چرا رایزن های 
ما در خارج از کشــور فعال نیســتند. در مقطع دیگری ما تقریبا ۲۱ رایزن به ۲۰ 
کشــور اعزام کردیم. چندی بعد این اتهام ایجاد شــد که این رایزن ها هیچ یک 
مفید واقع نشــده اند و عملکردشــان مطلوب نیســت؛ با وجود اینکه سفرا و 
ســفارتخانه های ما آنها را تأیید می کردند. بحران ارزی که 
در ســال ۹۷ ایجاد شــد، با توجه به اینکه بودجه  ما ریالی 
است و افزایش شــدید قیمت ارز، آسیب زیادی به بخش 
تأمیــن هزینه های ارزی ســازمان وارد کرد، باعث شــد تا 
زمانی که شــرایط پایدار نشود، نســبت به اعمال هزینه ها 
حساســیت بیشــتری به خرج داده و مراقب مخارج ارزی 
باشــیم؛ گرچه معتقدیم اعزام رایزنان بازرگانی در شرایط 
فعلــی بســیار لازم و ضــروری اســت. در حال حاضر نیز 
جایگزین هایی برای افرادی که دوره  خدمتشــان تمام شده 
و بازگشته اند، انتخاب شده  است و به زودی و به تدریج این 
مأموران به محل خدمت  خود اعزام می شوند و امیدواریم 
دیگر بودجه ســازمان دچار تنش های ارزی نشــود. ما در 
ســال ۹۸ برنامه داریم تمرکز بیشــتری روی کشــورهای 
همســایه داشــته باشــیم و بتوانیم ظرفیت رایزنی را در این کشور ها افزایش 
دهیم. البته کشــورهایی مثل چین، هند و ســوریه با اینکه همسایه  نیستند؛ اما 
برای ما مهم اند و موضوع حضور رایزنان در آن کشــورها را نیز با جدیت دنبال 

خواهیم کرد.
 رایزنان برای کمک به بازرگانان باید حضور داشــته باشند. قطعا حضور  �

بی ثمــر آنها دردی را درمان نمی کند. در واقع تجــار نیاز به حضور رایزنانی 
دارند که در شناســایی بازارهای هدف، نوع محصولات موردنیاز و تســهیل 

شرایط تجارت آنها را یاری رسانند.
نکتــه مهــم و تأمل برانگیز این اســت که خود بخــش خصوصی هم باید 
فعال تــر عمل کند؛ چراکه اتاق بازرگانی ظرفیــت لازم را دارد. در طول برنامه  
پنج ســاله پنجم، اتــاق بازرگانی این امکان را پیدا کرد کــه از محل صادرات و 
واردات بــه میــزان یک  در هزار فروش درآمد کســب کند و در اساســنامه اتاق 

به صراحت آمده که باید در جهت توســعه بازار، شناســایی بازارهای هدف و 
بازاریابــی به اعضای خود کمک کند، بنابراین انتظار می رفت که اتاق بخشــی 
از این درآمد ده ها میلیون دلاری خود را در این ســال ها صرف حضور جدی در 
بازارهای هدف کند و حداقل در ۱۰ کشــور هدف ۱۰ دفتر فعال از اتاق بازرگانی 
بازگشایی شود و تعدادی از نمایندگان گروه های کالایی رقابت پذیر در این اماکن 
حضور پیدا کنند و پیگیر برنامه های توســعه بازار رشــته های منتخب شــوند، 
نیازهــای بخش تولیدی خــود را پیگیری کنند، مذاکره انجــام دهند و در کنار 
آن از ظرفیت رایزن های بازرگانی هم اســتفاده کنند تا در نهایت موفق شــوند 
تجارتشــان را با کشورهای هدف توسعه دهند، اما متأسفانه تا امروز این اتفاق 
نیفتاده است؛ اگرچه شنیده ها حاکی از آن است که اخیرا برنامه هایی جدی در 

این راستا در اتاق تعریف شده است.
مــن فکر می کنم اگر تجارت برای ما مهم اســت که باید باشــد، باید تمرکز 
بیشــتری روی بازرگانی داشــته باشیم؛ آن هم در شــرایطی که نفت با بحران 
درآمــد ارزی و تحریم مواجه شــده اســت و صادرات غیرنفتی ناگزیر اســت 
کــه جــای آن را پر کند. بنابراین نباید انتظار داشــته باشــیم کــه صرفا دولت 
پاســخ گوی تمام نیازهــای بخش خصوصی باشــد. لازم اســت خود بخش 
خصوصی هم با قدرت بیشــتری در صحنه حضور پیدا کند. ســال گذشته هم 
بخشــی از منابع تشــویقی ســازمان را به شــرکت هایی دادیم که در خارج از 
کشــور دفتر تأسیس کرده بودند. در شــرایط فعلی که جنگ اقتصادی و جنگ 
تجــاری به صورت جدی در حال وقوع اســت، ما توقع داریــم که همه از تمام 
ظرفیت هایشــان اســتفاده کنند. در شــرایط فعلی سازمان توســعه تجارت و 
اتاق بازرگانــی باید هویت خود را بازتعریف کننــد؛ چراکه ضعف این دو نهاد 
مهم در شــرایط فعلی می تواند تبعاتی داشته باشــد که گریبان همه اقتصاد 

و اشتغال کشور را بگیرد.
 آیا حذف دفتر مقررات صادرات و واردات هم بخشــی از این بازتعریف  �

هویتی است؟
اینکه بخشــی از ساختار سازمان توســعه تجارت گرفته شده است، ایرادی 
ندارد و هم جهت با سیاســت کوچک ســازی دولت است. اما بازتعریف مجدد 
نقش ســازمان برای دوام توســعه اقتصادی بسیار مهم اســت. اگر قرار باشد 
تنظیم بازار صادرات را مدیریت کند و هر دســتگاهی خودش نسبت به واردات 
و صادرات بخش های مرتبط اقدام کند و بانک مرکزی هم به صورت مســتقل 
سیاســت های ارزی اش را اعمال کنــد، این تجارت موفــق نخواهد بود و کل 

اقتصاد دچار تنش و آشفتگی خواهد شد.

دیپلماسی تجاری امروز به اهمیت دیپلماسی خارجی است و نقش آن در 
امنیت اجتماعی هم بسیار بالاســت؛ بنابراین دولت باید بازتعریفی در جایگاه 
این سازمان تخصصی داشته باشد تا از تمام تخصص و توانایی  ها برای مقابله 
با این جنگ اقتصادی بهره بگیرد. سازمان توسعه تجارت این بحران هویتی را 
در خود دارد و واقعیت این است که فرماندهی واحدی که مورد انتظار بوده تا 
به امروز ایجاد نشده است؛ اگرچه اخیرا با انتخاب قائم مقام توسط وزیر محترم 
صمت، انتظار می رود که شــرایط به نحو مطلوب تری مدیریت شود و وحدت 
فرماندهی به صورت ملموس تر شــکل بگیرد. به هرحال ســازمان هم اکنون بر 
بحث هایی تمرکز کرده که شــاید نمود کوتاه مدت نداشــته باشد، اما قطعا در 

بلندمدت اهمیت و ضرورت خود را نشان می دهند.
 چه بحث هایی؟ �

امروز حتی اگر شرایط فعلی کشور یک شرایط معمولی بود و اصلا با بحران 
تجــاری و ارزی و تحریم  هــم مواجه نمی بودیم، بــاز افزایش حجم صادرات 
با مشــکلات جدی مواجه می شــد؛ چراکه ما اساســا با کمبود اقلام صادراتی 
و نیــز کمبود شــرکت های توانمند صادراتی برای حضــور در عرصه بازارهای 
بین المللی مواجه هســتیم. این دو، موضوعاتی بســیار کلیدی و مهم هستند 
که کشــور ما امروزه به آنها مبتلا اســت اما میان روز مرگی هایی که الان با آن 
مواجهیــم، فرصت کمتری داریم که به آنها بپردازیم. یکی از پروژه های اصلی 
ما در ســازمان توســعه تجارت، تعریف پروژه های صادرات محور است. اگر ما 
نتوانیم تنوعی به سبد آینده صادراتی خود بدهیم، یا اگر نتوانیم محصولاتی با 
ارزش افزوده بالا و های تک در مقیاس صادراتی را تولید کنیم، قطع به یقین چه 
در شرایط عادی و چه در شــرایط خاص ما نمی توانیم میزان صادرات خود را 
چندان افزایش داده و آن را از سطح ۴۰ یا ۵۰ میلیارد دلار به اهداف چشم انداز 

۱۴۰۴ نزدیک کنیم.
 شما در جایی از ضرورت مگاپروژه های صادراتی صحبت کردید، چرا این  �

موضوع اهمیت دارد؟
در واقع به دلیل ظرفیت پایین در حجم و تنوع محصولات صادراتی. دولت 
در دو مقطع تاریخی دو سرمایه گذاری جدی داشت؛ یکی در بخش  پتروشیمی 
و دیگری در بخش صنایع فلزی نظیر فولاد که موجب شــد رشدی حدودا ۲۰ 
میلیارد دلاری را در ســبد صادراتی کشور موجب شود که نشان می دهد حدود 
۲۵ درصد صادرات کشور مربوط به این دو گروه کالایی است. اگر قرار باشد ما 
۲۰ میلیارد دلار دیگر به ســبد صادراتی کشــور در پنج سال آینده اضافه کنیم، 
نمی توانیم امیدوار باشــیم با محصولات ســنتی و قدیمی که درحال حاضر در 

اختیــار داریم، به نتیجه مطلوبی که خواهان آنیم، دســت یابیم. بنابراین لازم 
اســت بار دیگر چند مگاپروژه بزرگ صادراتی در کشور هدف گذاری و حمایت 
شود تا بتوانیم یک ظرفیت مثلا ۲۰میلیارددلاری جدید البته با مشارکت بخش 

خصوصی ایجاد کنیم.
از ســوی دیگر در بحث توانمندســازی شــرکت ها و بنگاه ها هم با معضل 
بزرگی مواجه هســتیم. در عرصه صادرات بیش از ۱۵ یا ۱۶ سال بیشتر تجربه 
صادرات جدی نداریم و به شــدت در این عرصه جوان و کم تجربه ایم، هرچند 
این زمان برای یک کشــور می تواند زمان طولانی و زیادی باشــد؛ اما ما برنامه 
مدونی برای آن نداشــته ایم و از آنجا که رفت و آمد تجار کشورهای همسایه به 
کشــور ما زیاد بوده، بخش عمده ای از تجارت این کشور را این تاجران خارجی 
انجــام  داده اند که نیاز تاجران ما برای حضور مســتمر و دائمی در این بازارها 
را به شــدت از بین برده اســت و این تهدیدی جدی برای آینده تجارت ماست؛ 
بنابراین یکی دیگر از پروژه های ما در سازمان توسعه تجارت بحث توانمندسازی 
بنگاه هاست. در حال حاضر در حال ایجاد مدرسه ای صادراتی هستیم که در آن 
به صورت کاربردی و عملیاتی آموزش های تخصصی صادرات داده و ســپس 

مدرک مهارت های صادراتی را نیز به شرکت ها ارائه خواهیم داد.
  تجار یا برنامه ریزان برای تصمیم گیــری و برنامه ریزی نیاز به اطلاعات  �

کامل تجاری دارند؛ اما ســازمان، اطلاع رســانی خوبی در این زمینه ندارد. 
به طور مثال ما برای تهیه گزارشــی از افغانســتان به گزارش های سازمان 
مراجعه کردیم؛ اما به جز یک ســری اطلاعات کلی درباره افغانســتان هیچ 
گزارش قابل دسترس دیگری وجود نداشــت. فایل روابط تجاری ایران و 
افغانســتان هم غیرقابل دسترس بود و باز نمی شد. درباره دیگر محصولات 
هم همین طور اســت. اولا گزارش یک ســری از محصولات مثل محصولات 
پتروشیمی و فراورده های نفتی وجود ندارد؛ دوم اینکه آن گزارش هایی هم 
که از برخی محصولات ارائه شــده، به روز نیست و آخرین آمار درج شده در 
آن مربوط به دو ســال پیش است. با این شرایط بازرگان چطور می تواند از 
سازمان کسب اطلاعات کند؟ چرا سازمان درباره تهیه گزارش های کالایی یا 

کشوری این قدر ضعیف عمل می کند؟
در پایگاه اطلاع  رســانی ســازمان توســعه  تجارت ایران، اطلاعات متنوعی 
وجــود دارد. هم اطلاعات به روز داریم، هم اطلاعات آرشــیوی و قدیمی. من 
احســاس می کنم به گونه ای تنظیم شده که دوستانی که مراجعه می کنند، به 
سمت اطلاعات قدیمی می روند و دسترسی آسانی به اطلاعات جدید و به روز 
ندارند؛ در صورتی که هر دو بخش وجود دارد. هم اطلاعات به روز شــده  کالایی 

و کشــوری و هم قدیمی و آرشیوی مثل نقشــه های راه. اواخر سال گذشته که 
مسئولیت ریاســت ســازمان را بر عهده گرفتم، یکی از برنامه ها، هم به لحاظ 
محتوایی و هم به لحاظ ظاهری اصلاح ســامانه و پورتال ســازمان بود. البته 
باید بگویم که سازمان در بحث دولت الکترونیک ارتقای خوبی در همین چند 
ماه اخیر در مقایســه با قبل داشته و ما توانستیم در میان سازمان های همتای 
خود جزء بهترین ها باشیم و رتبه چشمگیری را به لحاظ رشد دولت الکترونیک 
کســب کنیم. به زودی با رونمایی از پورتال جدید ســازمان شما شاهد خدمات 
ویژه ای در بحث دولت الکترونیک ســازمان خواهی بود و تمام اطلاعات مورد 
نیاز در قالب گزارش ها و فرمت های مشــخص در اختیار مخاطبان قرار خواهد 
گرفت. از این پس نیز به روزرســانی اطلاعات مداوم خواهد بود. این مشــکل از 
قبل حل شده بود و فقط در فرمت جدید ارائه نمی شد که از این به بعد فرمت 
آن هم به گونه ای ارائه می شــود که برای دسترسی آسان باشد. قطع به یقین 
این به خاطر آن اســت که ما یک سازمان تخصصی با منابع انسانی متخصص 
و حرفه ای هســتیم و می توان گفت اطلاعاتی که در این سازمان متمرکز است، 
در هیچ ســازمان دیگری وجود ندارد؛ یعنی نحوه  تحلیل و نحوه گزارش هایی 
که ما ارائه می کنیم، در کشــور خاص است. همچنین حوزه  ما حوزه  تخصصی 
اســت و در حوزه  تجــارت خارجی حرف آخر را کارشناســان خبره ما می زنند؛ 
بنابراین به زودی اطلاعات را به گونه ای ارائه خواهیم کرد که در زمینه مناسب 

و به شکلی مطلوب در اختیار همه مخاطبان قرار گیرد.
 در ماه های اخیر آمریکا با تحریم های مختلف سعی کرده بازارهای ایران  �

را محدود و محدودتر کند. در این زمینه تحریم محصولات فلزی و فولاد چه 
اثری می تواند بر صادرات ما داشــته باشد؟ برای مقابله با این تحریم ها آیا 

در نظر دارید بازارهای هدف را تغییر دهید؟
تحریم ها شرایط را سخت می کنند. با این وصف می دانیم که بخش نظامی 
ما دهه ها اســت که تحریم شــده؛ اما آیا ما الان به لحاظ نظامی یک کشــور 
عقب مانده و منفعل هســتیم؟ آیا توان ما در تولید تسلیحات نظامی ناکارآمد 
اســت؟ خیر. در واقع با وجــود تحریم ها یکی از بهترین عملکردها در کشــور 
را صنایع دفاع ما داشــته است. حتی می توانیم تســلیحات مان را بفروشیم و 
کسی نمی تواند مانعی برای ما باشد؛ بنابراین وقتی بازار این محصولات دفاعی 
را - که بســیار هم حساس هستند- توانستیم حفظ کنیم، قطعا در بحث دیگر 
محصــولات تجاری هــم می  توانیم این کار را انجام دهیــم. صنایع معدنی ما 
در ســال گذشته و حتی تا اوایل امسال افت شــدیدی داشت؛ اما این پیام بدی 
نیســت؛ چرا که ما بیشــترین حجم صادرات منابع معدنی مان، مواد خام بوده 
است. وقتی صادرات مواد خام به مشکل می خورد، ما به بحث زنجیره  ارزش 
آن وارد می شویم. من فکر می کنم با توجه به بحران ارزی ای که ما به آن مبتلا 

هستیم، الان ساخت داخل از هر زمان دیگری توجیه بیشتری دارد.
تولیــد کارخانه هــا و توســعه خطوط تولیــد همچنان ادامــه دارد و ما با 
توقف کار در کارخانه های رقابت پذیر مواجه نیســتیم. گرچه برخی واحدهای 
صنعتی دچار مشکل شــده اند؛ اما دلیل اصلی رقابت ناپذیری محصولات این 
واحدهاســت؛ وگرنه امــروزه ما در بهار صــادرات و تولید داخــل قرار داریم. 
درباره محصــولات معدنی، افت صادرات به معنی آن اســت که محصولات 
خام معدنی وارد زنجیره  های ارزشــی شــده اند که پیش تر به خاطر صادرات 
این محصولات اساســا وارد کارخانه های داخلی نمی شــدند؛ بنابراین این خبر 
خوبی برای تولید با ارزش افزوده  بیشــتر، اشــتغال و تعمیق ســاخت داخل 
اســت. بخش خصوصی به خوبــی می تواند محصول خود را بفروشــد. همه 
مــا پیش بینی می کردیم که بعد از اعمال ســخت ترین تحریم ها بر ایران، افت 
شــدیدی را در تجارت خارجی تجربه کنیم؛ چرا که احســاس می کردیم دنیا از 
حرف آمریکا ترسیده است و تن به معامله با ایران نمی دهد؛ اما حجم و ارزش 
صادرات ســال قبل نشــان می دهد که ما بیش از  واردات، صادرات داشته ایم. 

اگر در مقایســه با سال ۹۶ افتی ۵،۶ درصدی هم ملاحظه 
شود، چندان ربطی به تحریم نداشته است و بیشتر مربوط 
به سیاســت های ارزی و محدودیت های اعمالی خودمان 
اســت و البته با نوســانات نرخ ارز، بخش خصوصی نرخ 
پایه گمرکی برخی از اقلام را نیز تعدیل کرد که موجب شد 

ارزش کالاهای صادراتی نیز پایین بیاید.
بازرگانــان  � گلایه هــای  و  مشــکلات  از  یکــی   

محدودیت های متعدد صادراتی است. اینکه صادرات 
محصولاتی را که مازاد نیاز داخل دارند، ممنوع می کنیم 
آنها تعرفه می گذاریــم، مصداق خودتحریمی  برای  یا 

نیست؟
در تحریم هایــی که آمریــکا به ایــران تحمیل می کند، 
نکات ریزی گنجانده شده که تأمل برانگیز است؛ برای مثال 

در این مکانیســم اگر بخواهید محصولات صنعتی و صنایع فلزی و معدنی را 
صادر کنید، هرچه ارزش افزوده  آنها بیشــتر باشد، شــدت تحریم ها برای آنها 
بیشــتر اســت و هرچه ارزش افزوده  آنها کمتر باشد، یعنی محصول به سمت 
مواد اولیه و محصولات خام برود، از تحریم معاف می شــوند و سخت گیری بر 
آنها کمتر خواهد بود. از طرف دیگر برای واردات، کالا هرچه لوکس تر باشــد، 
ســخت گیری کمتر و هرچه کالا به ســمت کالاهای اساسی یا مواد اولیه مورد 
نیاز کارخانه ها یا قطعات و ماشین آلات برود، سخت گیری بیشتر می شود. هدف 
تحریم ایجاد درد اســت و تحریم کنندگان می خواهنــد درآمد و مصارف ارزی 
مــا را به گونه ای مدیریت کنند که ما کمترین درآمد و بیشــترین مصرف بیهوده 
را در منابع ارزی خود داشــته باشــیم؛ این سیاســت و به قول خودشان: هنر 
تحریم هاســت. بر این اســاس و برای مقابله با این تحریم هــا، ما باید واردات 
کالاهــای لوکس را متوقف می کردیم و از ورود اقلامی که ارزش افزوده  زیادی 

برای کشــور ایجــاد نمی کردند یا مصرفی بودند، جلوگیــری می کردیم. به این 
ترتیب نه فقط از مصرف بیهوده منابع ارزی پیشــگیری می شــد، بلکه تولید و 
ســاخت داخل نیز توجیه پیدا می کرد و به تبع آن اشتغال نیز بهبود می یافت. 
بر همین اســاس اکنون فقط بستر واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز تسهیل 
شــده تا به راحتی وارد کشور شوند. برای صادرات اما برعکس عمل می کنیم و 
اجازه نمی دهیم مواد خام یا مواد اولیه مورد نیاز تولید داخل به راحتی از کشور 
خارج شــوند، زیرا زمانی که صادرات مواد اولیه با محدودیت مواجه می شود، 
مواد اولیــه یا خام به ناچار وارد چرخه تولید داخل می شــود و محصولات با 
ارزش افزوده  بیشــتر تولید می شــود؛ بنابراین در مواردی مانند محصول فلزی 
«روی یا ســرب» چــون نمی خواهیم مواد خام صادر کنیــم، اجازه صادرات را 

نمی دهیم و آنها را به سمت تولیدات با ارزش تر داخلی هدایت می کنیم.
با توجه به شرایط جنگ اقتصادی باید بپذیریم که صادرات هر نوع محصول 
در دوره تحریــم، اقدام مطلوبی نخواهد بود. در واقع در شــرایط خاص نباید 
به دنبال ارزآوری به هر قیمتی باشــیم. هرچند با افزایش درآمد بازرگانان که از 
محل افزایش نرخ ارز به وجود آمده، مخالف نیستیم، اما معتقدیم باید در یک 
بازه  زمانی و براســاس یک استراتژی مشخص، این کسب سود صادراتی اتفاق 
بیفتد و نه با حراج منابع ملی؛ برای مثال در بخش محصولات کشاورزی مانند 
پیاز، ســیب زمینی و گوجه فرنگی که ربطی هم به حوزه  صنعت ندارد، اختلاف 
بســیاری میان قیمت این کالاها در کشــور با کشورهای همسایه وجود داشت؛ 
تاجایی که صادرات پیاز به کشــوری مثل عراق یا قطر بســیار جذاب شد و تمام 
محصولات به ســمت صادرات گرایش پیدا کردنــد و قیمت در داخل افزایش 
یافت. در اینجا ما ســه راه در پیش رو داشتیم؛ یا باید این را می پذیرفتیم که این 
کالاها از کشــور خارج شــوند، چون هرچه صادر کنیم خوب اســت و هر نوع 
ممانعت از آن به معنای خودتحریمی است، یا اینکه راه دوم را طی می کردیم 
که شرایط را مدیریت کنیم و به دلیل عدم آسیب رسانی به سفره  غذایی مردم با 
وجود اختلاف قیمتی که وجود داشت، کالا را صادر نمی کردیم و مانع صادرات 
می شدیم، چراکه صادرات محصول نباید به سفره مردم داخل لطمه وارد کند 

یا اینکه به میزان خروج محصول از کشور محصول مشابه وارد می کردیم.
نکتــه مهم این اســت که صادرکــردن محصول بــا ارز یارانــه ای را نباید 
هنر صادرات دانســت؛ برای مثال اگر در تولید شــکلات از آرد، روغن و شــکر 
یارانه ای اســتفاده  کنیم و بعد از افزایش صادرات شــکلات مشــعوف باشیم، 
هنر نکرده ایم. دولت سوبســید می دهد که تولیدکننــده داخلی با هزینه  کمتر 
محصول خــود را به مصرف کننده داخلی بفروشــد. بایــد در بحث صادرات 
بــه رقابت پذیربودن واقعی محصــولات توجه کنیم. البته لازم به ذکر اســت 
که ســازمان توســعه  تجارت با هرگونه اعمال ممنوعیتی مخالف است و این 
ممنوعیت ها نظر این ســازمان نبوده و نیســت و ما معتقدیم باید از ابزار دیگر 
نظیــر عــوارض صادراتی به جای ممنوعیت اســتفاده کرد؛ اما گاهی شــرایط 
ایجاب می کند تصمیم های سختی در این حوزه گرفته شود. ما نمی توانیم روی 
اتلاف و حراج منابع، اســم صادرات بگذاریم و ممانعت از آن را خودتحریمی 
بخوانیــم. اســم این کار صادرات نیســت. امروزه متأســفانه صــادرات بهانه 
بســیاری از محتکران و سودجویان اقتصادی شــده که با اتهام به صادرات، از 
توزیــع کالا در داخل جلوگیری می کنند و گرانی محصول در داخل را به گردن 
صــادرات می اندازند. باید نهادهای نظارتی ما در این بخش هوشــیار باشــند 
و بــه مردم و صادرکننــده به طور هم زمان کمک کنند. ترکیب این مســائل که 
به نظر من ناشــی از کمبود اطلاعات پایه ای در کشــور اســت، تصمیم گیری را 

در کشور دشوار  می کند.
  آخرین پرســش من درباره روابط ایران و چین است. برخلاف دور قبل  �

تحریم ها چین روابط تجاری خود را با ایران کاهش داده است؛ فکر می کنید 
ما چند درصد از بازارهای چین را از دست بدهیم؟

 چین رابطه اش را با ایران حفظ خواهد کرد. دراین باره 
ما مشکلی نخواهیم داشــت. ما تجارتمان را با دنیا مثل 
قبل ادامه خواهیم داد؛ فقط ممکن است شکل آن تغییر 
کند. قــدرت چین به اندازه  ای هســت کــه نخواهد تابع 
سیاست های احساسی یک کشــور دیگر شود. آمارها هم 
گواهــی می دهند که رابطه  ما با چین در ســال ۹۷ تحت 
تأثیر تحریم ها قرار نگرفته اســت. ما باز هم با چین همان 
۹ میلیارد دلار تجارت را داشــته ایم و پیش بینی  می شود 
که همچنــان نزدیک به ۳۰ میلیــارد دلار با چین تجارت 
داشــته باشــیم. من فکر می کنــم این اروپاســت که باید 
جدی تر به موضــوع ایران ورود کند، زیرا ســایر متحدان 
ما با وجود تهدیدها رابطه شــان را با ایران حفظ  کرده اند 
و فقط اروپاســت که هنــوز در برابر تهدیدهــای آمریکا 
تصمیمــی یک پارچه و قاطع نگرفته اســت. قرارداد برجام، قــرارداد ایران با 
فقط آمریکا نبود، بلکه قرارداد شــش کشــور با ایران بود؛ یا آن شــش کشور 
ارزشــی برای امضای خودشــان قائل نیســتند و تابع کــور تصمیم های برادر 
بزرگ ترشــان هســتند یا اینکه واقعا برای امضای خود ارزش و اعتبار قائل اند؛ 
پــس باید هزینه  آن را نیز بپردازند. اروپا باید به درســتی نقش خود را ایفا کند؛ 
اگر قرار باشــد توپ را مدام در زمیــن ایران بیندازد و ایــران را مقصر بخواند، 
یک ضعف تاریخی را به نمایش گذاشــته  اســت. این ضعف تاریخی برایشان 
هزینــه ای دارد که یا آن را به آمریکا می پردازند یــا یک بی اعتباری بین المللی 
را در تاریخ به اســم خود ثبت می کنند. انتخاب با اروپاســت. ســایر کشــورها 
اراده ای بیشــتر از اروپایی ها دارند و به آمریکا نشــان خواهنــد داد که آمریکا 
تصمیم گیر محض امور جاری شان نیست؛ اما پاسخ اروپا به این تحقیر تاریخی 

آمریکا چیست؟!
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حمایت نمایندگان مجلس
 از ساخت پتروپالایشگاه ها

راهــکار اصولی بی اثرکــردن تحریم های نفتی، تغییــر زمین بازی از 
خام فروشــی به سمت ســاخت پتروپالایشــگاه و صادرات فراورده های 
نفتی اســت و نمایندگان مجلس از تصویــب و اجرای این طرح حمایت 
می کنند. بــه گزارش مهر، قبــل از اعمال تحریم هــای نفتی از مجموع 
۳.۹ میلیون بشــکه نفت خام تولید شــده از میدان های نفت کشــور ۱.۷ 
میلیون بشــکه (معادل ۴۲ درصد) در داخل کشــور به عنــوان خوراک 
واحدهای پالایشــگاهی مورد اســتفاده قــرار می گرفــت و ۲.۲ میلیون 
بشــکه باقی مانده به صورت خام به خارج از کشــور صادر می شد. اتفاقا 
دلیل اثرگذاری تحریم های نفتی نیز اتــکای بودجه دولت بر درآمدهای 
حاصل از خام فروشی نفت است. بنابراین کارشناسان معتقدند که راهکار 
اصولی کاهش تأثیر تحریم های نفتی، تغییر زمین بازی از خام فروشی به 
سمت ساخت پتروپالایشگاه و تولید و صادرات فراورده های نفتی است. 
در این راستا کمیســیون انرژی مجلس در پاییز ۱۳۹۷ طرحی را با عنوان 
«احداث پتروپالایشــگاه ها با اســتفاده از ســرمایه گذاری مردمی و روش 
«تنفس خوراک» تنظیم کرده بود که یکشــنبه هفته گذشــته در دستور 
کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و کلیات آن تصویب شــد. ایده طرح 
مذکور برای حل مشــکل تأمین مالی پروژه ها، جذب سرمایه های خرد و 
نیمه خرد مردمی با اعطای مشوق اقتصادی تنفس خوراک به سهامداران 
اســت. در این راستا شــهاب الدین بی مقدار، عضو کمیسیون امور داخلی 
مجلس در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشــاره به ضرورت توسعه صنایع 
پالایشی کشور گفت: توســعه پالایشگاه ها و صادرات مشتقات نفتی هم 
باعث اشــتغال زایی می شــود و هم تحریم های نفتی را کاهش می دهد. 
بازار فراورده های نفتی نســبت به بازار نفت گســترده تر است و اگر برای 
فروش نفت خام ۱۰ مشــتری وجود داشته باشد، می توانیم فراورده را به 
صد کشــور صادر کنیم و قابل تحریم نیست. او ادامه داد: فروش فراورده 
برخلاف نفت خام که فقط با نفت کش قابل انتقال است، انتقال فراورده 
به صورت خط لوله و با اســتفاده از کشتی و کامیون نیز امکان پذیر بوده و 
در نتیجه فرایند شناسایی آن برای آمریکا خیلی دشوار است. طبق گفته 
عضو کمیســیون امور داخلی مجلس، ما باید برای ســاخت پالایشگاه و 
پتروپالایشگاه و تولید بنزین و فراورده های نفتی برنامه ریزی کنیم. توسعه 
صنایع پایین دســتی صنعت نفت یکی از ضروریات کشــور است. دولت 
می تواند برای جذب ســرمایه های مردمی به ساخت پالایشگاه، مردم را 
سهامدار کند. همچنین سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شــورای اســلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح 
مجلس برای ســاخت پالایشگاه با استفاده از سرمایه های مردمی گفت: 
طرح «افزایش ظرفیت پتروپالایشی با اســتفاده از سرمایه های مردمی» 
طرح خوبی است؛ از این نظر که به محصولات پایین دستی پالایشگاهی، 
همه دنیا محتاج هســتند. تعدد مشتریان فراورده های نفتی و گستردگی 
بازار فــراورده باعث می شــود که آمریــکا نتواند در این حــوزه برای ما 
محدودیــت ایجاد کند و حتی اگــر خود ایران هــم بازاریابی نکند، خود 
خریداران به ما درخواست می دهند. او افزود: در بحث صادرات نفت خام 
چون تعداد معدودی از پالایشــگاه های خارجی خریدار نفت ما هســتند 
و ساختار پالایشگاه خود را بر اســاس نفت ما تعبیه کرده اند، در صورت 
تحریم نمی توانیم به پالایشگاه دیگری نفت بفروشیم و خریداران سنتی ما 

نیز تحریم هستند. این موضوع در بحث صادرات فراورده صادق نیست.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: ما باید ظرفیت 
پالایشــگاهی و ذخیره ســازی نفت خام خودمان را افزایش دهیم. یکی 
از کارهای مغفول مانده، عدم ایجاد منابع ذخیره ســازی نفت خام است؛ 
یعنی ما در شــرایط فعلی که نفت خام کشــور تحریم است، نه ظرفیت 
پالایشــی داریم که نفت را به فراورده تبدیل کنیم و نه منابع ذخیره  سازی 
نفت داریم تا نفتمان را ذخیره کنیم و با بســتن چاه هایمان به آنها آسیب 
نزنیم. به گفته باســتانی، می توان مشــکل تأمین مالی ساخت واحدهای 
پتروپالایشــی را از طریق مشــارکت عمومی مردم حل کرد؛ به طوری که 
مشــوق اقتصادی گذاشته شود تا مردم سرمایه خود را وارد این بازار کنند 
و ســود ببرند. حسن کامران دســتجردی، عضو کمیسیون شوراها و امور 
داخلی مجلس شــورای اســلامی نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره 
ضــرورت صادرات فراورده برای مقابله با تحریم های نفتی آمریکا گفت: 
ساخت پتروپالایشگاه کار بسیار ضروری است اما متأسفانه دولت تا به حال 
از این قضیه غفلت کرده اســت. مجلس از ســاخت پتروپالایشگاه قطعا 
حمایت می کند. او ادامه داد: توسعه صنایع پالایشی علاوه بر ایجاد ارزش 
افزوده، اشتغال زایی و کارآفرینی می کند. ما می توانیم با اعطای تسهیلات، 
بخش خصوصی را به ساخت پالایشگاه تشویق کنیم. البته دولت باید در 

این حوزه موانع را از سر راه مردم بردارد.

کاهش ۲۸درصدی 
تعداد چک های برگشتی  در سال ۹۷

در ســال گذشته، تعداد چک های برگشتی نســبت به سال ۹۶ حدود 
پنج میلیون فقره کاهش یافته و مهم ترین دلیل این کاهش ۲۸ درصدی 
تعداد چک های برگشتی در سال ۹۷، اجرای قانون جدید چک بوده است. 
به گزارش فارس، دیروز حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، معاون 
اول قــوه قضائیه، در ســخنرانی پیش از خطبه هــای نماز جمعه تهران 
گفت: «در سال ۹۶، حدود ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار چک برگشتی داشتیم که 
با اقدامات پیشگیرانه، قوه قضائیه و دولت و بانک مرکزی و بانک ها به هم 
کمک کردند و در ســال ۹۷، با اینکه تحریم های ظالمانه، فشار بیشتری را 
بر اقتصاد و مردم وارد می کرد، اما آمار چک های برگشتی به ۱۳ میلیون و 
حدود ۴۰۰ هزار رسید و در واقع با یک اقدام، چند میلیون از آمار چک های 
برگشــتی کم می شــود و این اقدامات پرونده های قوه قضائیه را کاهش 
می دهد». براســاس آمارهای ارائه شده ازســوی معاون اول قوه قضائیه 
تعداد چک های برگشتی در سال ۹۷ نسبت به سال قبل آن، حدود چهار 
میلیون فقره کاهش یافته که معادل کاهشــی ۲۳ درصدی است. در این 
گزارش به بررســی آمارهای بانک مرکزی درباره کاهش میزان چک های 
برگشتی در سال ۹۷ می پردازیم و علت این موضوع را بیان خواهیم کرد: 
براســاس گزارش بانک مرکزی (جدول زیر)، تعداد چک های برگشتی در 
سال ۹۶ برابر با ۱۷ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۱۰۰ فقره بوده است و در سال ۹۷ 
به رقم ۱۲ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۴۰۰ فقره کاهش یافته اســت. به عبارت 
دیگر، تعداد چک های برگشتی در سال ۹۷ نسبت به سال قبل آن، حدود 
پنج میلیون فقره کاهش یافته که معادل کاهشــی ۲۸ درصدی اســت. 
همچنین مبلغ (ارزش) چک های برگشتی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ 
حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است. البته بخشی از این کاهش چشمگیر 
تعداد چک های برگشــتی به دلیل کاهش تعــداد چک های مبادله ای در 
سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بوده است. تعداد چک های مبادله ای در سال 
۹۶ برابــر ۱۱۳ میلیون و ۵۷ هزار و ۸۰۰ فقره بوده ولی تعداد این چک ها 
در سال ۹۷ با کاهشی ۱۴ درصدی به ۹۷ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۶۰۰ فقره 
رســیده است. البته ارزش چک های مبادله ای در سال ۹۷ نسبت به سال 

۹۶ روندی معکوس داشته و ۲۶ درصد افزایش یافته است.
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سهم ۲۵درصدی اشتغال روستایی
 از اشتغال زایی کل کشور

سهم اشتغال روستایی از کل اشتغال کشور در حالی که در دوره 
سال های ۹۲ تا ۹۶ نزدیک به صفر بود، در سال گذشته به حدود ۲۵ 

درصد افزایش یافته است.
بــه گزارش مهر، یکی از برنامه های دولت در ســال گذشــته در 
کنار «برنامه اشــتغال فراگیر»، توسعه اشــتغال در مناطق روستایی 
با اجرای «برنامه اشــتغال پایدار روستایی و عشایری» بود. برنامه ای 
که بــا تصویب قانــون حمایت از ایجاد و توســعه اشــتغال پایدار 
در مناطــق روســتایی و عشــایری با اســتفاده از صندوق توســعه 
ملــی و مجــوز رهبری بــرای برداشــت از منابع صندوق توســعه 
به منظــور ایجاد اشــتغال در مناطــق محروم، مرزی و روســتایی

 اجرا شد.
آمار از سهم تقریبا صفر اشــتغال روستایی از کل اشتغال کشور 
در ســال های ۹۲ تا ۹۶ حکایت دارد در حالــی که تحلیل وضعیت 
اشتغال و بی کاری منطقه ای که از سوی معاونت توسعه کارآفرینی 
و اشــتغال وزارت کار منتشر شده اســت، نشان می دهد از ۴۶۴ هزار 
فرصت شــغلی ایجادشــده در ســال ۹۷، تعداد ۳۵۳ هزار نفر به 
طور خالص در مناطق شــهری و ۱۱۴ هزار نفر در مناطق روســتایی 

جذب شده اند.
ســهم مناطق روستایی در ایجاد اشــتغال به طور نسبی در سال 
۱۳۹۷ نســبت بــه متوســط دوره پنج ســاله ۱۳۹۲-۱۳۹۷ افزایش 

یافته است.
هر چند به طــور قطعی نمی توان درباره  آثــار و تبعات اجرای 
«قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی 
و عشــایری با اســتفاده از صندوق توســعه ملی» قضاوت دقیقی 
داشــت اما با توجه بــه رویکردهای بــه کار گرفته شــده در فرایند 
اجرای این قانون، به نظر می رســد  بخشــی از آثــار و تبعات آن در 
ســال ۱۳۹۷ بر مناطق روســتایی و عشــایری نمود یافته اســت به 
گونــه ای که آمار و اطلاعــات مرکز آمار ایران نیز تــا حدودی آن را 

تأیید می کند.
آمار مقایســه ای اشــتغال ایجادشــده در مناطق روســتایی در 
ســال های گذشته با ســال ۹۷ نشان می دهد ســهم اشتغال جدید 
ایجادشــده در مناطق روســتایی از میــزان تقریبا صفــر درصد در 
دوره های قبــل (۱۳۹۲-۱۳۹۶)، به ۲۴.۴ درصد در ســال گذشــته 
افزایش یافته اســت که می تواند گویای بهبود نســبی فرصت های 

کسب و کار و اشتغال در مناطق روستایی باشد.
ضمــن اینکــه در مناطق شــهری، بخــش خدمات بــا بیش از 
۶۴  درصد، بیشــترین سهم از اشتغال کشــور را به خود اختصاص 
می دهند اما در مناطق روســتایی هر چند بیش از نیمی مشاغل در 
بخش کشاورزی اســت اما در حوزه فرصت های شغلی ایجادشده، 
بخش صنعت بیشــترین ســهم یعنی ۷۵.۴ را بــه خود اختصاص

 داده است.
بنابراین از نقاط قوت یکی از برنامه های اشتغالی دولت، افزایش 
ســهم مناطق روســتایی در ایجاد فرصت های شــغلی سال ۱۳۹۷ 
اســت که نسبت به سهم نزدیک به صفر ســنوات قبل، این رقم در 
سال ۱۳۹۷ حدود ۲۵ درصد از اشتغال ایجادشده در کل کشور را به 
خود اختصاص داده اســت که نشان می دهد ناشی از اجرای برنامه 
اشتغال پایدار روستایی و عشــایری و افزایش سرمایه گذاری در این 

مناطق است.

۴۰۰۰ مگاوات کمبود برق داریم
احتمال خاموشی برنامه ریزی شده

 در تابستان امسال
خاموشــی تابستان هر ســال قدم به قدم با بالارفتن دما حرکت 
کرده و در برخی ســال ها کشــور را مغلوب خود می کند؛ موضوعی 
کــه انتظار می رود امســال پرونــده آن به دلیــل بارندگی های بهار 
و افزایــش راندمــان نیروهای برقابی بســته شــود اما مســئولان 
عقیــده دیگــری در این بــاره دارنــد و چندین پیش شــرط برای آن

 تعیین کرده اند.
به گزارش ایســنا، یکی از دلایل بسته نشــدن پرونده خاموشــی، 
افزایش دماســت. آمارها حاکی از آن است  پیک مصرف در اواسط 
هفته گذشــته به مــرز ۵۶ هزار مگاوات رســید. درواقع هرچند این 
تابســتان بعد از یک بهار پرآب از راه رسید اما گرما زودتر شروع شده 
و فراگیر اســت و این موضوع تأثیر خود را روی پیک مصرف نشــان 
می دهــد؛ به طوری که به ازای یک درجه افزایش دمای سراســری، 

اوج بار حدود هزارو ۳۹۰  مگاوات افزایش پیدا می کند.
خاموشی تابستان سال گذشــته بر ایران سایه انداخت و به دلیل 
وجود بحران آب، کشــور با خاموشــی های برنامه ریزی شده مواجه 
شد. پرونده این چالش با اینکه امسال به دلیل بارندگی های اخیر که 
در سراسر کشــور رخ داد به پررنگی سال گذشته نیست، به صورت 
قطعی بسته نشده است و هنوز مسئولان به این سؤال که آیا امسال 
تابستان را بدون خاموشی برنامه ریزی شده سپری خواهیم کرد یا نه، 

پاسخ قطعی نمی دهند.
امــا رضــا اردکانیــان، وزیر نیرو، در حاشــیه نخســتین همایش 
ســازگاری با کم آبی در پاسخ به سؤال ایسنا مبنی بر اینکه آیا امسال 
هم مانند تابستان ســال گذشته با خاموشــی های برنامه ریزی شده 
مواجه خواهیم شــد؟ گفت: از مردادماه سال گذشته برای تابستان 
سال ۱۳۹۸ برنامه ریزی کردیم و اساس را بر این گذاشتیم که شرایط 
آبی سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸ مانند سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷ باشد؛ یعنی حدود 
چهــار هزار مگاوات کمبــود تولید نیروگاه های برقابی در تابســتان 

۱۳۹۸ داشته باشیم.
بــه گفته او به دلیل کمبود بارش ها برای تابســتان ۱۳۹۸ حدود 
هشــت هزار مگاوات کمبود تولید پیش بینــی کردیم که بارش های 
اخیر موجب شد حدود چهار هزار مگاوات کمبود ناشی از کم بارشی 
و در نتیجــه کمبــود تولید برق در ســدهای مخزنی کــه عمدتا در 
خوزســتان قرار دارند، برطرف شــوند؛ اما حدود چهار هزار مگاوات 

دیگر کمبود وجود دارد.
اردکانیان با اشــاره بــه میزان مصرف برق در ایــران اظهار کرد: 
عــلاوه بر چهار هزار مگاوات مذکــور، افزایش مصرف غیرمتعارفی 
نیز ممکن است امسال به دلیل نوعی خاطرجمعی از اینکه مشکلی 
نداریم، به وجود بیاید؛ در واقع اینکه دوباره به عادت قبلی برگردیم، 
می تواند مشکل ساز باشــد. البته سعی کردیم تعدادی از واحدها را 
زودتــر به مــدار بیاوریم. اگر مصرف را به همــان عادات پرمصرفی 
قبلی برنگردانیم، یعنی اگر رشــد مصرفمان نسبت به تابستان سال 
گذشته ۲.۵ درصد بیشــتر نباشد، امیدواری زیادی داریم که تابستان 

با آسایش سپری شود.
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سال گذشته نزدیک به ۸۰ میلیارد 
یورو ثبت سفارش داشتیم؛ این نشان 

می دهد بسیاری از افراد قادر بودند 
به راحتی ثبت سفارش انجام دهند؛ اما 

اینکه ثبت سفارشی منجر به واردات 
آن کالا شود، موضوعی متفاوت از این 

است که ثبت سفارشی انجام شود. 
من فکر می کنم شدت استقبال از 

ثبت  سفارش در سال گذشته، متأثر از 
شرایط و سیاست های ارزی ای بود که 

با چنین استقبالی مواجه شد

حجم صادرات سال قبل نشان 
می دهد که ما بیش از  واردات، 

صادرات داشته ایم. اگر در مقایسه 
با سال ۹۶ افتی ۵،۶ درصدی هم 

ملاحظه شود، چندان ربطی به تحریم 
نداشته است و بیشتر مربوط به 

سیاست های ارزی و محدودیت های 
اعمالی خودمان است و البته با 

نوسانات نرخ ارز، بخش خصوصی 
نرخ پایه گمرکی برخی از اقلام را نیز 

تعدیل کرد

مهفام ســلیمان بیگی: ثبت سفارش برای کالاهایی با ارز ارزان قیمت آن قدر کاسبی پررونقی شد که تا تشکیل بازار سیاه 
هم پیش رفت. وجود این بازار ســیاه را اگرچه رئیس ســازمان توسعه تجارت به طور رســمی تأیید نمی کند، اما معتقد 
اســت: هرجا شفافیت کم باشد و بوروکراسی پیچیده شود، فسادهای زیرزمینی شکل می گیرند. ما هم به همین منظور با 
اصل موضوع که به نرخ ارز و سیاست های ارزی برمی گردد، انتقاد داریم، چون نمی خواهیم چنین ابهاماتی روی دهد و 
امضاهای طلایی به  وجود بیاید که به فساد منجر شود، چراکه تبعات آن دامن گیر همه کشور خواهد شد. به هرحال این 
مشکلی است که با نظارت جدی و قاطع حل می شود. درحال حاضر ما سعی کردیم دادن تأییدیه در هر قسمت بر عهده  
یک گروه مســتقل باشد تا رانتی شکل نگیرد. محمدرضا مودودی به ذکر نمونه ای از فسادهای شکل گرفته می پردازد که 
با وجود آنکه در سال گذشته حدود۸۰ میلیارد دلار ثبت ســفارش داشتیم، اما در نهایت واردات واقعی کشور بیش از 

۴۲ میلیارد دلار نبود. این نشــان می دهد ۵۰ درصد ثبت سفارش ها اساسا به واردات منجر نشد. جذابیت ثبت  سفارش 
در سال گذشته برای آن بود که اعلام شــد برای هر نوع وارداتی، ارز بانکی موجود است و اگر تفاوت نرخ ارز ترجیحی  
با بازار آزاد زیاد باشــد، ارزش دارد که بازرگان یک سال را نیز در انتظار بماند تا مجوز برای مثلا یک میلیون دلار واردات 
بگیرد (!) چراکه تفاوت ارز ترجیحی با ارز آزاد رانتی بین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان را برای گیرنده ارز فراهم می کرد که بسیار 
وسوسه انگیز است. به واقع کدام شغل می تواند تضمین کند که شما در عرض یک سال ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان سود کنید؟ 
بنابراین بیشتر رانت خواری ها مربوط به بخش کارت های جدیدالورود بودند که تمایل داشتند یک فرصت طلایی و گذرا 
را برای خود ایجاد کنند. محمدرضا مودودی، رئیس ســازمان توسعه تجارت، در گفت وگو با «شرق» از چالش هویتی در 

این سازمان هم گفت که در مشروح گفت وگو می خوانید:

شوك سیل، سرمایه دارى سد و انتقال آب

رئیس سازمان توسعه تجارت تشکیل بازارسیاه های شکل گرفته را بررسی کرد

تاجرتراشی سیاست های ارزی

رق
 ش

ى،
تاک

د 
سهن

س: 
عک

محمدرضا جعفرى . پژوهشگر اجتماعى


